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Abstract  
There is a close relationship between historical studies and research on the 
history of science. A historian of science cannot pursue his research without 
being familiar with historical events. This note seeks to show an example of 
this close relationship. ʿAbd al-Jabbār al-Kharaqī (died 1158 AD) is one of 
the most important authors of the genre of Hayʾat (astronomy  ) books, in other 
words, he is the first author of a comprehensive hayʾa work. However, in the 
current biography books, he is confused with another jurist from Kharaq who 
died in 1138 AD. Research to solve this ambiguity makes us inevitably refer 
to the historical sources of the Seljuk era. In the meantime, the evidence found 
among the Persian letters of Rashīd al-Dīn Waṭawāṭ, the court secretary of 
Khwarazmshāh Atsiz, addressed to Kharqī and examined in this note, shows 
that ʿ Abd al-Jabbār al-Kharqī was alive in 1155 AD. In this way, his clearance 
from other crimes is confirmed by more evidence. 
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هاي هاي تاريخ علم: رمزگشايي يكي از نامهمنابع تاريخي در پژوهش

  رشيدالدين وطواط از زندگي عبدالجبار خرقي
  

  ١حنيف قلندري

                                                                                                                                   چكيده   
هاي تاريخ علم وجود دارد. مورخ علم تنگاتنگي ميان مطالعات تاريخي و پژوهش ارتباط

هاي خود را دنبال كند. ه پژوهشدغدغتواند بيبدون آشنايي با رخدادهاي تاريخي نمي

اي از اين ارتباط تنگاتنگ را نشان دهد. عبدالجبار اين يادداشت در پي آن است كه نمونه

هاي آثار هيئت و به عبارت ديگر ترين نويسنده) يكي از مهم.ق ٥٥٣ ةخرقي (درگذشت

وشتن هاي ننويسي از جملة سنتنخستين نويسندة يك اثر جامع در هيئت است. هيئت

آثار نجومي در دورة اسلامي است و بر اين اساس شناختنِ دقيق نويسندگان اين سنت و 

كند. با اين تر از تطور اين سنت ياري ميها، ما را در ارائة تصويري دقيقزمان زندگي آن

درگذشته  .ق ٥٣٣حالِ در دست، او با فقيه ديگري از خَرَق كه در هاي شرححال در كتاب

جو براي رفع اين ابهام ما را ناگزير از مراجعه به منابع تاريخي و  ت. جستخلط شده اس

هاي فارسي رشيدالدين وطواط، كند. در اين ميان شاهدي كه در ميان نامهعهد سلجوقي مي

دست آمده و در اين يادداشت بررسي دبير دربار خوارزمشاه اتسز، خطاب به خرقي به
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زنده بوده است. به اين ترتيب  .ق ٥٥٠بار خرقي در دهد كه عبدالجشده است، نشان مي

 شود.تميز دادن او از خرقي ديگر با شواهد بيشتر تأييد مي

، رشيدالدين وطواط، سمعاني، تتمة صوان الحكمةبيهقي،  واژگان كليدي:

 خرقي )ابوبكر(عبدالجبار

  مقدمه.١
علم چقدر بايد تاريخ بداند و آيا دانستن تاريخ به فهم سرنوشت  سؤال اين است كه مورخِ 

رنگ و بويي  ،ويژه از ميانة سدة بيستم به اين سوكند؟ مطالعة تاريخ علم، بهعلم كمك مي

يعني  _نگارانة علم اند تاريخ وقايعبه خود گرفته است كه در آن مورخان علم تلاش كرده

را كنار بگذارند،  _ن بررسي التقاطي وقايع و افراد استتاريخ به معناي عمومي آن كه هما

هاي اجتماعي علم، و به جاي آن تاريخ تطور مفاهيم علمي را بررسي كنند و نيز به جنبه

) هرچند در اين نوع ٨١(راشد، ص .مانند نهادها و رفتارهاي اجتماعي علم توجه كنند

ها، ابزار و بناهاي نوشتهلم، مانند دستبررسي نيز مطمئناً مطالعة اشياء مرتبط با تاريخ ع

» سنت مفهومي«جا مانده و مواردي از اين دست بسيار مهم است و عملاً مقدمة مطالعة به

رسد كه اين نگاه به تاريخ علم گاه اين تلقي را پيش سازد. با اين حال به نظر ميرا مي

ياسي است و اين بعضاً موجب نياز از آشنايي با منابع تاريخ سآورد كه مورخ علم، بيمي

ة يشود. اين يادداشت در پي آن است تا با اراهايي در موقعيت تاريخي افراد ميفهميكج

يك نمونه از تحقيق دربارة دوران زندگي يكي از دانشمندان دورة اسلامي نشان بدهد كه 

 رسان باشد. يتواند در شناخت تاريخي افراد يارآشنايي با منابع تاريخي تا چه اندازه مي

هاي پاياني حكومت سنجر مربوط به سال ،اي كه در اين يادداشت مطالعه شده استدوره

سو، هاي پرآشوبي در خراسان بوده است. از يك) است كه سال.ق ٥٥٢-٥١١سلجوقي (

هجوم تركان قراختايي به محدودة حكومت سلجوقيان در خراسان و از طرف ديگر، 

نشاندة سلجوقيان بودند، مشكلاتي را در ياني كه خود دستهاي خوارزمشاهطلبيجاه

، شورش ويرانگر .ق ٥٤٨هاي سوم و چهارم قرن ششم پيش آوردند. از حدود سال دهه

ها دامن زد و تقريباً مُلك و مملكت را از دست سلطان سنجر غُزها نيز به اين دشواري
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 واهيم گفت، در اين دورانِ خارج كرد. عبدالجبار خرقي، متفكري كه دربارة آن سخن خ

اي آمده است، نامهزيسته است. بر اثر اشتباهي كه در يكي از منابع زندگيپرآشوب مي

و پيش از آغاز اين دوران پرآشوب  .ق ٥٣٣رفت كه عبدالجبار خرقي در چنين گمان مي

 هاي حضور او در اين دوران، از ميان منابعاز دنيا رفته، اما در اين تحقيق نشانه

 جو شده است. و اي و تاريخي جستنامهزندگي

  عبدالجبار خرقي.٢
نام كامل او ابومحمد عبدالجبار بن عبدالجبار بن محمد بن ثابت بن احمد الثابتي الخَرَقي 

(در بارة خرق نكـ :  .اي در سه فرسخي مرو، استاست و نسبت او به قرية خَرَق، قريه

 ـ: لسترنج، ص٤٢٥، ص٢حموي، ج؛ ياقوت ٣٤٩، ص٢، جالأنسابسمعاني،  ، ٤٢٦؛ نيز نك

» خَرَه«و » خَرَق«نام آن را به صورت » هاي اطراف آنشهر مرو و آبادي«كه در بخش 

و مرگش  .م١٠٨٤/.ق ٤٧٧اند) تولد او در سال آورده اما در بارة آن توضيح بيشتري نداده

عربي و اثري به گزارش شده است و دو اثر مشهور به زبان  .م١١٥٨/.ق ٥٥٣در سال 

اي از آثار نجومي دورة اسلامي گفته فارسي در هيئت از او در دست است. هيئت به دسته

ها و زمين، ها هدف، عرضة يك توصيف علمي از جهان اطراف، آسمانشود كه در آنمي

است. نوشتن اين آثار از سدة ششم هجري به بعد رواج يافت و عبدالجبار خرقي نخستين 

  هاي جامع هيئت را نوشته است. تابنمونه از ك

 عبدالجبار خرقي يا ابوبكر خرقي؟١,٢

و او را با  افتادهبيشتر محققان معاصر در تاريخ علم در بارة نام و نسب خرقي به اشتباه 

اي از اين (براي سياهه .اندتر عبدالجبار خرقي اشتباه گرفتهابوبكر خرقي، معاصر مسن

 ـ: قلندري،  رسد منبع اشتباه ايشان به احتمال بسيار گزارش نظر مي) به٣١-٣٠اشتباهات نك

(نيز  .اندها استفاده كردهحاجي خليفه و بغدادي دربارة خرقي است كه همة ايشان از آن

حاجي  كه او نيز منبع اين اشتباه را سهوِ  ٢١٢-٢١١ـ : محمد شفيع، صدر اين باره نك

، ٦(ج منتهي الإدراكهم كتاب  لظنونكشف اخليفه دانسته است) حاجي خليفه در 
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) را به ابوبكر خرقي نسبت داده است. او در ١٨٠، ص٢(ج التبصرة) و هم كتاب ١٧٠ص

، در ضبط نام خَرَق نيز به خطا رفته و تلفظ آن را خِرَق آورده التبصرةياد كردن از كتاب 

حال مختصري از هر دو و آن را از شهرهاي مرو دانسته است. بغدادي نيز اگرچه شرح

اما دو اثر نجومي مذكور را به ابوبكر خرقي نسبت  ؛آورده استهديةالعارفين خرقي را در 

  داده است. او دربارة عبدالجبار خرقي چنين نوشته است:

خرقي، عبدالجبار بن عبدالجبار بن محمد بن ثابت، ابومحمد الشاشي «

متولد  ٤٧٩الخرقي الشافعي، نزد ابوبكر السمعاني علم آموخت. در سال 

 »از آثار اوست. فضائل الاوقاتو  تاريخ مرودرگذشت.  ٥٥٣شد و در 

  )٤٩٩، ص١(بغدادي، ج

  و عبارات او در بارة ابوبكر خرقي چنين است:

الدين ابوبكر المعروف مد بن احمد بن بشر المروزي، شمسخرقي، مح«

 ٥٣٣متولد شد و در سال  ٤٦٩بالخرقي، امام حنفيان در نيشابور. در سال 

از آثار  منتهي الإدراك في تقاسيم الأفلاكو  التبصرة في الهيئةدرگذشت. 

  )٨٨، ص٢(بغدادي، ج »اوست.

توان تمايز اين دو نفر را استناد به آن مي اي، تنها منبعي كه بانامهاز ميان منابع زندگي

التحبير ) در كتاب .م ١١٦٧/.ق ٥٦٢هايي است كه سمعاني (د. روشني دريافت، گزارشبه

-٢١١ـ : محمد شفيع، ص(نيز نك .ها آورده استخود از هر دوي آن في المُعجم الكبيرِ 

رسد سمعاني، خود هر نظر مي) اين گزارش از آن رو بسيار قابل اعتماد است كه به٢١٢

  گويد:دويِ ايشان را درك كرده است. او در بارة عبدالجبار خرقي چنين مي

ابومحمد عبدالجبار بن عبدالجبار بن محمد بن ثابت بن احمد الثابتي «

الخرقي از اهالي مرو است. [او] فقيه فاضلي از شهر خرق بود. نزد پدرم 

را نزد شيخ ابراهيم بن احمد  فقه آموخت و ملازم او بود، و [اصول] دين

گيري مساحت؟] المروروذي خواند، سپس به حساب و مقدرات [اندازه

مشغول شد و در آن مقامي نيكو يافت و به علوم مهجور، از فلسفه و جز 



   ١٤٠٢، دومتخصصي سال دوم، شمارة –نامة علمي سال، مطالعات سلجوقيان   ١٣٦

 
پوشيد. مدتي به خواند و جامة پاكيزه ميآن روي آورد. نيكو نماز مي

يده شده است. و تاريخي حديث مشغول بود و [احاديث] بسياري از او شن

حال پيشوايان و براي مرو گرد آورده است كه در آن شرح ١غير مسند

محدثين و دانشمندان را ذكر كرده است. ... قبل از آنكه به مسافرت بروم 

بود و  ٤٧٧ربيع الاول سال  ٢٨از او اندكي حديث فراگرفتم. تولد او در 

اش مرو درگذشت و در خانهكه يكشنبه بود در  ٥٥٣در صبح عيد فطر سال 

  )٤٢٢-٤٢١، ص١(ج »در محلة العامري به خاك سپرده شد.

  و گزارش او در بارة ابوبكر خرقي چنين است:

بشر الخرقي النيشابوري از اهالي ابوبكر محمد بن احمد بن الحسين ابي«

قرية خرق، از قُراء مرو، فقيه و متكلمي فاضل [بود]. [او] به نيشابور رفت 

در آنجا ساكن بود و فقه و اصول آموخت و به [دانستن] كلام  و مدتي

مشهور شد. به مرو بازگشت و در قرية خود ساكن شد و در قُراء مختلف 

كرد. در نيشابور نزد [استاداني مانند] ابوبكر احمد بن علي موعظه مي

شيرازي، ابوالحسن علي بن احمد المديني و ابوالعباس فضل بن عبدالواحد 

 .ق ٤٦٠الصمد التاجر و ديگران درس آموخت. ... ولادت او بعد از بن عبد

درگذشت و  .ق ٥٣٣القعده سال بوده و در شهر خودش، در شوال يا ذي

  )٦٢-٦١، ص٢(ج »من در اين وقت در بصره بودم.

نيز در ذكر خرق و علماي آن تنها از ابوبكر خرقي ياد كرده و  الأنسابسمعاني در 

 طبقات الشافعية) سُبكي در ٣٤٩، ص٢(ج .احوال او آورده استهمين عبارات را در 

) نيز با استناد به سمعاني ٦٠٥(ص طبقات الشافعيين) و ابوالفداء در ٧٩، ص٦(ج الكبري

و در ذكر  معجم البلداناند. ياقوت نيز در همين گزارش را براي ابوبكر خرقي تكرار كرده

) دربارة ٤٢٥، ص٢(ج .ا تكرار كرده استخرق و برخي دانشمندان آن، عبارات سمعاني ر

طبقات نويسانِ پس از سمعاني، مانند سُبكي در حالعبدالجبار خرقي نيز ديگر شرح

)، ٣٣٢-٣٣١، ص١(ج طبقات الشافعية، اسنوي در ٢)١٤٣، ص٧(ج الشافعية الكبري
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) ٣٩، ص١٨(ج الوافي بالوفيات) و صفدي در ٦٤٦-٦٤٥( طبقات الشافعيينابوالفداء در 

(نيز در اين باره  .رسد منبع همة اينها سمعاني باشدنظر مياند و بهعباراتي مشابه آورده

  ) ٢١٢-٢١١؛ محمد شفيع، ص٤٣٩-٤٣٧نكـ : حائري، ص

حالي از او آورده ظهيرالدين بيهقي يكي ديگر از معاصران عبدالجبار خرقي كه شرح

؛ نيز نكـ : ١٥٤-١٥٣(ص الحكمةتتمة صوان ) است. عبارات او در .م١١٧٠/.ق ٥٦٥(د. 

حال كه همين گزارش را عيناً آورده است) در ياد كردن از شرح ٣٤٥-٣٤٤شهرزوري، ص

عبدالجبار خرقي با عبارات سمعاني متفاوت است و در آن جزئياتي مانند آنچه در گزارش 

رقي كند كه عبدالجبار خهم به اين اشاره مي ،شود. اما بيهقيسمعاني است، ديده نمي

كند كه با تكيه بر آن تمايز هم به رخدادي تاريخي اشاره مي ،آثاري در هيئت داشته است

  گويد:شود. او چنين ميتر ميعبدالجبار خرقي از ابوبكر خرقي روشن

  فيلسوف بهاءالدين ابومحمد الخرقي«

از دانشمندان مرو بود و آثاري در علم هيئت و علوم عقلي دارد. ملك عالِمِ 

خوارزمشاه او را با خود به خوارزم برد تا او را به كار گيرد، همچنين عادل 

هاي ارزشمند او آثاري در تاريخ دارد. [او] اخلاق نيكو داشت و از نكته

كه به شاگردانش نوشته ديدم كه گفته است: رياضيات را تعاليم چهارگانه 

صل نامند و اين از آن روست كه موضوع آن كميت است و آن يا متمي

است يا منفصل، و [كميت] متصل يا متحرك است يا غير متحرك، و 

متحرك [علم] هيئت و غير متحرك [علم] هندسه است و [كميت] منفصل 

يا نسبت تأليفي دارد و آن [علم] موسيقي است يا ندارد و آن [علم] اعداد 

  »است...

 ـ:  -١١٢٧/.ق ٥٥١-٥٢١خوارزمشاهي كه بيهقي از او ياد كرده، خوارزمشاه اتسز (حك

، پس از شكست سلطان سنجر از .م١١٤١/.ق ٥٣٦الاول سال ) است كه در ربيع.م١١٥٦

؛ همداني، ٥٩؛ نيشابوري، ص٣٥٨قراختائيان و گريختن او به بلخ (نكـ : جويني، ص

)، مرو و نيشابور را تصرف كرد و بسياري را در آنجا كشت و برخي دانشمندان ٦١-٦٠ص
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ابومحمد الخرقي را كه به احتمال بسيار همين عبدالجبار خرقي  آن ديار و از آن جمله

  ) ٨٨-٨٧، ص١١(ابن اثير، ج .است با خود به خوارزم برد

به حضور در  _در هيئت او كتاب فارسي_ عمدة خوارزمشاهيخرقي خود در مقدمة 

  د:نويسخوارزم اشاره كرده است. او ضمن تقديم كتابش به خوارزمشاه علاءالدين اتسز مي

و چون رايات منصور، لا زالت محفوفةً بالنصر و التأييد، به مرو رسيد ... «

به اكثر علما و فضلا كه در اقطار و اطراف خراسان بودند انگشت اختيار 

بر فرق منِ خادم نهاد و رقم تقريب و اختصاص بر روزگار من كشيد و 

ت و وسع مرا غريق انعام و رهين اكرام خود گردانيد. واجب بر قدر قو

طاقت خويش خدمتي به جاي آوردن و هيچ خدمت بهتر از علم نديدم و 

  ر)٢(برگ  ».ندانستم

عبدالجيار خرقي از ابوبكر  ،توان گفت كه با تكيه بر اين اسناديقين مي تقريباً با بنابراين

و در زمان هجوم  ٥٣٦كه عبدالجبار خرقي در ويژه آنبه ؛خرقي متمايز شده است

  تر از دنيا رفته بود. به مرو زنده بوده است اما ابوبكر خرقي مدتي پيشخوارزمشاه 

  هاي رشيدالدين وطواطعبدالجبار خرقي در نامه٢,٢

و شايد  .ق ٥٥٠توان حدس زد كه عبدالجبار خرقي تا حدود با تكيه بر سند ديگري مي

هاي فارسي نامهبرده است. در ميان سر مي، در خوارزم به.ق ٥٥١تا زمان مرگ اتسز، در 

آمده است » امام اجل، بهاءالدين ابومحمد خرقي«اي به نامه ،رشيدالدين وطواط

) كه به احتمال بسيار همين عبدالجبار خرقي است. وطواط در ٥٦-٥٥، صهاي...نامه(

خواجة امام ابومحمد «نيز در موضوع حُسن مطلع حكايتي را به نقل از  حدائق السحر

اي كوتاه هميشه چون وطواط تقريباً به جز دوره ٣)٣٠صمان، ه( .آورده است» خرقي

توان حدس زد كه مصاحبت خرقي با وطواط پس از انتقال مي ،دبير ديوان اتسز بوده است

ها خرقي به خوارزم بوده است. وطواط در ابتداي نامه ابياتي آورده است كه بر اساس آن

قدر است. البته در گزارش سمعاني رانتوان گفت كه مخاطب نامه از نظر او فقيهي گمي

آموختند. از نامة نيز آمده بود كه عبدالجبار خرقي محدث بوده و از محضر او حديث مي
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وطواط به خرقي چنين پيداست كه خرقي جوياي احوال يكي از بستگانش به نام 

مدان زيسته و يكي از معتالدين بوده است. بنا به نامة وطواط اين شخص در مرو ميشمس

) فرستاده بود ٤٢٩خود را به آمويه (آمل يا چهارجوي، شهري در شمال مرو؛ لسترنج، ص

تا براتي را آنجا نقد كند. از اين نامه پيداست كه وطواط خودش هم در اين زمان در مرو 

دانسته است. واسطه ميا الدين را ب) و احوال شمس١٥٤نبوده (نيز نكـ : تويسركاني، ص

هايي زد. اگر توان در بارة تاريخ آن حدساما مي ؛چ تاريخي نيامده استدر اين نامه هي

صرفاً  ،اندازي اتسز به مرو بدانيمآشنايي وطواط را با خرقي مربوط به بعد از دست

نوشته شده است. اما با تكيه بر شواهد  .ق ٥٣٦توانيم بگوييم كه اين نامه پس از سال مي

ي ديگري نيز حدس زد. وطواط در ابتداي نامه از تأخير هاتوان تاريخديگري در نامه مي

  نويسد:خواهد و ميدر فرستادن نامه عذر مي

فروبستگي راه  ،اما سبب تأخير در مكاتبت و موجب تقصير در مراسلت«...

بوده است از جهت اين احوال ناموافق كي در عالم حادث شده است و 

  »لشكرها از جوانب در حركت آمده و رعايا در دست غارت و تاراج مانده.

وطواط از حركت  هاي پيشين در مجموعة اين مراسلات، احتمالاً منظورِ با توجه به نامه

به منظور رفع فتنة غُزها، پس از رهايي سلطان لشكرها، گرد هم آمدن سپاهيان در خراسان 

دست ايشان در آخر سال سنجر از دست ايشان است. آغاز فتنة غزها و اسارت سنجر به

، در روايت ٣٦٤؛ نيز جويني، ص٢٥٧؛ بنداري، ص٦٠(نيشابوري، ص .بوده است .ق ٥٤٨

ه است) در بود ٥٤٧جويني ترتيب مطالب طوري آمده است كه گويي آغاز فتنة غزها در 

همين سال اتسز به قصد رهايي سنجر از دست غزها به سمت مرو حركت كرد و تا به 

تواند مربوط به همين زمان باشد چون وطواط ذكر ماوقع آمويه پيش رفت. اين نامه مي

اما اين حدس ضعيف  ؛الدين را به نقل از قاضي آمويه نوشته استمربوط به برات شمس

ر اتسز به سرانجام نرسيده است و او به خوارزم بازگشته است. است چون در اين سال كا

اي به او قصد كرد تا قلعة آمويه را به تصرف درآورد اما كوتوال قلعه نپذيرفت. اتسز نامه

كرد تا سنجر اجازة در دست گرفتن » اظهار مطاوعت و اخلاص«سلطان سنجر نوشت و 
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كرد كه نخست اتسز، فرزندش ايل  اختيار قلعه را به او بدهد. سنجر در پاسخ طلب

 .دست گيردارسلان را به منظور رهايي سنجر به مرو بفرستد و سپس اختيار قلعه را به

يكي تصرف  ؛) اين عدم اعتماد سنجر به اتسز به سبب وقايع پيشين است٣٦٤(جويني، ص

ش و ديگري تلا ،شد .ق ٥٣٨كه منجر به لشكركشي سنجر به خوارزم در  .ق ٥٣٦مرو در 

 . گرديد.ق ٥٤٢او براي كشتن سنجر كه منجر به لشكركشي دوبارة سنجر به خوارزم در 

خود را از عقوبت  ،) در هر دو واقعه اتسز با اعلام سرسپردگي٣٦٢-٣٦٠(جويني، ص

  رهانيد و بر مسند خوارزمشاهي باقي ماند. 

وميدي از دهد كه اتسز پس از نجويني در ذكر ماوقع گرفتاري سنجر چنين ادامه مي

الدين محمود بن محمد بغراخان، تصرف آمويه به خوارزم بازگشت اما چندي بعد ركن

خواهرزادة سنجر كه لشكريان خراسان با او بيعت كرده بودند، از اتسز براي دفع فتنة 

غزها ياري خواست و اين بار اتسز به شهرستانه رفت و در آنجا از ديگر امرا تقاضاي 

ين خبر رسيد كه سنجر با كمك يكي از امراي خود توانسته است كمك كرد. در همين ح

هاي ) اين مطالب را از نامه٣٦٥(جويني، ص .از اسارت غزها بگريزد و به ترمذ برسد

هاي پارسي، سه نامة نخست خطاب به سلطان توان دريافت. در ميان نامهوطواط نيز مي

)، نامة چهارم ١١-٦، صهاي...نامها (اند در تهنيت رهايي او از بند غزهسنجر نوشته شده

-١٢به امير عمادالدين احمد بن علاءالدين قماج است كه سنجر را رهانيده بود (همان، ص

هاي پنجم و ششم در تهنيت به بغراخان است كه سپاه خراسان او را به سروري )، نامه١٣

ز است در هاي هفتم و هشتم خطاب به ملك نيمرو)، نامه١٧-١٤برگزيدند (همان، ص

)، نامة نهم به اسپهبد ٢٢-١٨فراخواندن او به اعزام سپاهيان به خراسان (همان، ص

هاي دهم و يازدهم به پادشاه جبال در همين ) و نامه٢٤-٢٣مازندران است (همان، ص

(همان،  .). در نامة دوازدهم مخاطب يكي از سرداران غز است٢٨-٢٥معني است (همان، 

در مرو » نوازيبنده«مده است كه تا آن هنگام كه سنجر به حكم ) در اين نامه آ٣٢-٢٩ص

و از اين » خدمت بسزا نكردند«در ميان غزها بود ايشان » به اختيار خويش«مانده بود و 

» ساية اين حرمت از سر ايشان [غزها] برخواست«و » از ميان ايشان بيرون شد«رو سلطان 
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يت متفرق بودند جمع شدند و ملك نيمروز بندگان دولت قاهره كي در اقطار ولا«و حال 

توان دريافت با كنار هم گذاشتن اين اسناد مي». رسندو ملك جبال با لشگري جرّار مي

ها آمده است با آنچه اند و آنچه در اين نامهها در يك دورة زماني نوشته شدهكه اين نامه

» ب در حركت آمدهلشگرها از جوان«وطواط در نامة خود به خرقي نوشته است كه 

توان حدس زد كه نامة او به خرقي نيز در همين دوران از اين رو مي ؛خواني داردهم

) گزارش كرده است كه سنجر حدود دو سال و نيم ٦٧نوشته شده باشد. نيشابوري (ص

كه اين مدت را دو سال آورده است)،  ٦٩در اسارت غزها بوده است (قس: همداني، ص

در  .ق ٥٥٠توان گفت سنجر تا حدود بدانيم مي .ق ٥٤٨زها را سال پس اگر آغاز فتنة غ

پس از گرد آمدن » دو سه ماه«اسارت غزها بوده است. نيشابوري در ادامه آورده است كه 

و بيمار شد و از » فكر بينوايي بر او مستولي شد«لشكر خراسان و آمدن سنجر به مرو، 

كه از مدت زمان در آن ياد نشده  ٧٠؛ قس: همداني، ص٦٨(نيشابوري، ص .دنيا رفت

) كه آن ٣٦٥كند (صياد مي» سه ماه«جويني نيز در مدت اقامت اتسز از همين  ٤است)

نيز منتهي به بيماري و مرگ اتسز شده است و از قرار معلوم در اين مدت حداقل دست 

 .هاي بعد نيز ادامه داشته استغزها از مرو كوتاه شد، هرچند به نظر فتنة غزها در سال

احتمال بسيار نامة رشيدالدين وطواط تيجه آنكه به) ن٧١؛ همداني، ص٢٦٠(بنداري، ص

نوشته شده است و خرقي در آن زمان در مرو  .ق ٥٥٠به خرقي در همين دوره، يعني 

توان گفت بنابراين مي ؛نبوده است و برحسب وقايع پيشين، احتمالاً در خوارزم بوده است

برده و پس از سر ميرزم بهتا پايان عمر اتسز در خوا .ق ٥٣٦خرقي به احتمال بسيار از 

 آن به مرو بازگشته است. 

توان عبدالجبار خرقي را از ابوبكر خرقي متمايز كرد؛ ها ميبا تكيه بر اين گزارش

در  ،هستند .ق ٥٣٦هاي پس از گزارش بيهقي و مكاتبات وطواط هر دو مربوط به سال

  از دنيا رفته بود.  .ق ٥٣٣حالي كه ابوبكر خرقي در 

جو در منابع  و دهد كه جستدر اين يادداشت گزارش شده است نشان ميچه آن

 ،نگاران از يك رخداد تاريخيهاي مختلف وقايعتاريخي و كنار هم گذاشتن روايت
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كه رغم آنما را از زندگي افراد تاريخي كامل كند. به تواند اطلاع بعضاً ناقصِ چگونه مي

اما  ،دهدبهتري از سرنوشت علم به ما مي تاريخ علم درك هاي مفهوميِ مطالعة سنت

ناپذير اين دست ها بخش جداييهمچنان شناخت هويت تاريخي افراد اين سنت

گري، از جمله بدون اطلاع از منابع تاريخي براي هر پژوهشآن هاست كه انجام پژوهش

  پژوهشگران تاريخ علم، غيرممكن است.
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، ترجمة محمود عرفان، هاي خلافت شرقيجغرافياي تاريخي سرزمينلسترنج، گاي، 

 ش.١٣٨٣تهران، 

  ـ : همين منابع، بيهقي.الحكمة، نكمحمد شفيع، حاشيه بر تتمة صوان 

 ، نكـ : سمعاني»التحبير في المعجم الكبير«ناجي سالم، منيره، مقدمه بر 

  ش١٣٣٨اي به قلم قاسم تويسركاني، تهران، ، با مقدمههاي رشيدالدين وطواطنامه

 م.٢٠٠٤، به كوشش اِي. اِچ. مورتن، لندن، نامهسلجوقنيشابوري، ظهيرالدين، 

(تاريخ آل سلجوق)، به كوشش محمد  جامع التواريخ اللّه،شيدالدين فضلهمداني، ر

  ش.١٣٨٦روشن، تهران، 

  م.١٨٦٧ياقوت حموي، معجم البلدان، به كوشش فرديناند ووستنفلد، لايپزيگ، 

  



   ١٤٠٢، دومتخصصي سال دوم، شمارة –نامة علمي سال، مطالعات سلجوقيان   ١٤٤

 
 نوشتپي

منظور از آن گرد آوردن تاريخ و مخصوصاً «در توضيح اين واژه گفته است كه  التحبير. مصحح ١

حال دانشمندان و محدثين آن عصر باشد بي آنكه به سندي در تاريخ شهرها است كه شامل شرح

حال خرقي هايي كه شرحاست و در ديگر كتاب التحبيراين عبارت تنها در ». ها اشاره شودبارة آن

  )٢٢٩، پانوشت ٤٢١، ص١(نكـ : ناجي سالم، ج .اند، نيامده استرا آورده
او را به جاي ابومحمد، ابواحمد آورده است؛ محمد شفيع بر اين گمان است  ة. البته سبكي كني٢

  كه اين اشتباه ناشي از سهو سبكي است يا اينكه عبدالجبار خرقي دو كنيه داشته است.
) اشارة ٣٤٩، ص٢سمعاني (ج الأنساب) بر اساس ١١٣(ص حدائق السحر. اقبال در حواشي بر ٣

ن عبدالرحمن بن محمد بن ثابت الخرقي دانسته است كه قاضي وطواط را به ابومحمد عبداللّه ب

از عبدالجبار  الأنسابتر اشاره شد كه سمعاني در (پيش .از دنيا رفته است .ق ٥٤٠خرق بوده و در 

خرقي ياد نكرده است) دليل اين اشتباه احتمالاً همساني كنية اين دو با يكديگر است. به هر 

عبداللّه خرقي، همچون  ،بدالجبار كه ساكن مرو بوده استرسد برخلاف عصورت به نظر مي

هاي وطواط زيسته است. تويسركاني نيز در حواشي خود بر نامهابوبكر خرقي، در خرق مي

  ) به پيروي از اقبال ابومحمد خرقي را، عبداللّه بن عبدالرحمن خرقي دانسته است.١٥٤-١٥٣(ص
 ؛اندنوشته .ق ٥٥١ي از او سال مرگ سنجر را ) به پيرو٧٠) و همداني (ص٦٨. نيشابوري (ص٤

گزارش كرده  .ق ٥٥٢الاوّل ربيع ٢٦) مرگ سنجر را پس از مرگ اتسز و در ٣٦٦اما جويني (ص

  است.

                                                             


